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 با رساله اين نگارش در و تحصيل طول در كه يان اكبر رضا دكترجناب آقاي  از دانم مي لازم خود بر
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در  –كه يك از مهمترين مسايل فلسفه مشايي است  –اين رساله در پي آن است تا با مطالعه جوهر : چكيده

ارسطو هم . فلسفه هاي ارسطو و ابن سينا، جنبه هاي اساسي تفاوت مابعدالطبيعه هاي اين دو فيلسوف را نشان دهد

از . حقيقي را اوسيا مي نامد؛ اما آنچه او از اوسيا در ذهن دارد با مثال افلاطوني متفاوت است مانند افلاطون، موجود

جوهر واقعي در نظر ارسطو، موجودي است كه در  .و قابل اشاره است "اين"نظر ارسطو، اوسيا، موجودي عيني، يك 

هستي واقعي، واقعيت . هويت خود مستقل است؛ يعني چه در وجود و چه در تعريف به موجود ديگري وابسته نيست

ارسطو، موجود بودن را . فردي انضمامي است كه بالفعل موضوع واقع مي شود و خود در هيچ موضوعي نخواهد بود

از اما . ي داند و براي موجود بودن، اجتماع اجزاي ماهيت را شرط لازم و كافي قلمداد مي كندهمان فعليت داشتن م

نظر ابن سينا، براي تحقق يك شيء، صرفاً اجتماع اجزاي ماهيت آن كافي نيست بلكه اشيا در لايه اي عميق تر از 

اين دقيقاً همان نوآوري فلسفي بود كه . حقيقتشان كه همانا لايه باطني و وجودي آنهاست، به علت خود وابسته اند

از نظر ايشان، . فلاسفه مسلمان با طرح مساله تمايز مابعدالطبيعي وجود و ماهيت و عروض وجود بر ماهيت ارائه كردند

در سنت تفكر فلسفي بعد از فارابي و ابن سينا، گفتمان . وجود، واقعاً از ماهيت متمايز است و بر آن عارض مي شود

ي گفتمان جوهر را مي گيرد؛ چرا كه در فلسفه ارسطو، موجود، به جوهر و عرض تقسيم مي شود و نيز وجود، جا

اما در فلسفه ابن سينا، موجود . موجود به معناي اولي و نخستين، بر جوهر حمل مي شود و به معناي ثانوي بر اعراض

واقعي ماهيت و وجودند و اين ماهيت به واجب و ممكن تقسيم مي شود و تنها موجودات ممكن داراي دو جنبه 

  .ممكنات است كه اگر در موضوعي وجود داشته باشد، عرض است و اگر در موضوعي وجود نيابد، جوهر

  جوهر، وجود، ماهيت، ارسطو، ابن سينا :كلمات كليدي
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  اولفصل  -1

  طرح تحقيق كلياتمقدمه و 
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  :مقدمه -1-1

اشياء ديگر  در يونان باستان، اولين فيلسوفان، سرگرم يافتن عنصر اوليه و ماده نهايي عالم بوده اند كه همه

، )آپايرون(تالس، آن عنصر را آب دانست و آناكسيمندر، عنصري نامتعين . از آنها نشات گرفته اند

او اين . اولين فيلسوفي كه موجود حقيقي را جستجو كرد افلاطون بود. آناكسيمنس، هوا و هراكليت، آتش

مشتق شده است، در لغت به ) ودنب( einaiكه در زبان يوناني از فعل  ούσία. ناميد 1موجود را اوسيا

از نظر او . معناي دارايي و ثروت است و اولين بار توسط افلاطون به معناي موجود حقيقي به كار رفته است

ت زيرا هميشه همان مي ماند كه هست و بدين معنا وجود و ثبات در فلسفه اوسيا حقيقتاً داراي وجود اس

ون، تنها مثل را كه موجودات سرمدي و حقيقي بودند، شايسته نام افلاط. او ارتباط تنگاتنگي با هم دارند

از نظر او، مثل، قائم به ذات و ثابت اند و موجودات عالم ماده، روگرفت هايي از مثل به شمار . اوسيا دانست

  .تنها شناخت مثل، معرفت حقيقي است. مي روند و از آنها بهره مندند

 او نيز مانند افلاطون، اين موجود. موجود حقيقي است ارسطو هم مانند استادش، در پي يافتن

از نظر . حقيقي را اوسيا مي نامد؛ اما آنچه او از اوسيا در ذهن دارد با مثال افلاطوني بسيار متفاوت است

اوسياي ارسطو، بعدها در سنت فلسفي  .و قابل اشاره است "اين"ارسطو، اوسيا، موجودي عيني، يك 

. جوهر ارسطو، واحدي وجود شناختي و متمايز و مستقل است. اسلامي به عين، ذات و جوهر ترجمه شد

بدين معنا، موجوداتي كه به اشياء ديگري وابسته باشند يعني در آنها باشند و يا در تعريفشان، شيء 

ارسطو اين دسته از . يب به معناي اولي، موجود نيستندديگري اخذ شود، جوهر نخواهند بود و بدين ترت

روشن است كه عرض نمي تواند انتظار ارسطو از اوسيا را برآورد و به هيچ وجه . موجودات را عرض مي نامد

                                                            
1 ούσία 
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جوهر واقعي در نظر ارسطو، موجودي است كه در هويت خود مستقل است؛ يعني چه . اوسيا نخواهند بود

هستي واقعي، واقعيت فردي انضمامي است . ش به موجود ديگري وابسته نيستدر وجودش و چه در تعريف

اما مساله اصلي آن است كه ارسطو، . كه بالفعل موضوع واقع مي شود و خود در هيچ موضوعي نخواهد بود

موجود بودن را همان فعليت داشتن مي داند و براي موجود بودن، اجتماع اجزاي ماهيت را شرط لازم و 

از نظر ارسطو، اگر جنس و فصل ماهيت، فعليت داشته باشند، شيء موجود خواهد . مداد مي كندكافي قل

يك " :مي گويد )b1003 25- 27( متافيزيكوي در . بود و براي فعليت يافتن، به امر ديگري محتاج نيست

موجود بودن از همين عبارت پيداست كه ارسطو،  ".انسان و انسان موجود و انسان، همگي دقيقاً يكي است

در . اجزاي ماهيت نمي داند و از نظر او فعليت ماهيت، همان موجود بودنش است فعليترا چيزي به جز 

مركب از ماده و صورت، ماده، جزء بالقوه شيء است و صورت، جنبه فعليت بخشي اشياء، و حضور صورت 

و را فلسفه صورت ناميد چرا لذا به درستي مي توان فلسفه ارسط. به معناي فعليت و وجود آن شيء است

كه تنها صورت است كه به راستي موجود است و چيستي و واقعيت اشياء به صورت آنهاست و نه به ماده 

صورت، منشا همه افعال و . آنها و صورت همان است كه به واسطه آن، يك جوهر، همان است كه هست

از طرفي تعريف حقيقي هم بيان . كندخصوصيات آن شيء است، چرا كه همو طبيعت اشيا را تعيين مي 

كه معرفت به امر كلي و  - صورت، مشترك ميان افراد است و بدين ترتيب، شناخت صورت . صورت است

از نظر ارسطو، هر هستي، همان چيستي است بنابراين همان صورت . معرفت واقعي است –مشترك است 

  .است است و لذاست كه وجود حقيقي و معرفت حقيقي در گرو صورت

البته اين مساله مشكلات فراواني را به بار مي آورد كه از جمله مي توان به ملاك تفرد و تشخص  

اگر صورت را ملاك تشخص بدانيم اين سوال مطرح مي شود كه چگونه آنچه كلي و مشترك . اشاره كرد

ت ندارد مي است، ملاك تشخص است؛ و اگر آن را ماده بدانيم اين كه چگونه ماده كه خود هستي و فعلي

تواند تعين بخش باشد؟ ظاهراً هر فلسفه اي كه با جوهر سر و كار دارد و مفهوم مشتركي مانند وجود را به 
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مشكل كليات . با اين مشكل روبروست –همان گونه كه در نمونه هاي افلاطون و ارسطو  –ميان نمي كشد 

اص واقعيت مي بخشد و از طرفي مي گويد چگونه آنچه مشترك است، با حفظ وحدتش به افراد و اشخ

به همين ترتيب،  طبق افلاطون، آنها جداي از افراد وجود دارند و يا طبق ارسطو، آنها در افراد وجود دارند؟

مشكل ديگري كه نظريه صورت فراروي حكماي مسلمان قرار مي داد آن بود كه با پذيرش اين قول نمي 

  . به علت واحد را توجيه كرد توان نظريات ديني خلفت و نيز نياز موجودات

نمي توانست فلاسفه اسلامي چون فارابي و ابن سينا را راضي كند اين  كه صورتي اما فلسفه 

داشت كه براي آنكه يك شيء واقعيت پيدا كند، صرفاً اجتماع وا به گرايش به اين نظريهفيلسوفان را 

اجزاي ماهيت آن كافي نيست بلكه اشيا در لايه اي عميق تر از حقيقتشان كه همانا لايه باطني و وجودي 

اين دقيقاً همان نوآوري فلسفي بود كه فلاسفه مسلمان با طرح مساله . آنهاست، به علت خود وابسته اند

از نظر ايشان، وجود، واقعاً از . طبيعي وجود و ماهيت و عروض وجود بر ماهيت ارائه كردندتمايز مابعدال

 –از نظر ابن سينا، ماهيت به هيچ وجه متضمن معناي وجود . ماهيت متمايز است و بر آن عارض مي شود

ند به علت بودن نيازم –يا معدوم  –نيست و لذا نه موجود است و نه معدوم و براي موجود  –و يا عدم 

بدين ترتيب در سنت تفكر فلسفي بعد از فارابي و ابن سينا، گفتمان  )342، ص1960ابن سينا، ( .است

وجود، جاي گفتمان جوهر را مي گيرد؛ چرا كه در فلسفه ارسطو، موجود، به جوهر و عرض تقسيم مي 

اما در . ثانوي بر اعراض شود و نيز موجود به معناي اولي و نخستين، بر جوهر حمل مي شود و به معناي

فلسفه ابن سينا، موجود به واجب و ممكن تقسيم مي شود و تنها موجودات ممكن داراي دو جنبه واقعي 

ماهيت و وجودند و اين ماهيت ممكنات است كه اگر در موضوعي وجود داشته باشد، عرض است و اگر در 

گونه آنچه در مركز مطالعات فلسفي ارسطو از همين جا معلوم مي شود كه چ. موضوعي وجود نيابد، جوهر

  .در فلسفه ابن سينا، جاي خود را به وجود مي دهد –جوهر  –بود 
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در سنت فلسفي اسلامي پس از ابن سينا، وي به عنوان يكي از بزرگترين فلاسفه ي مشائي و رئيس 

اين در حالي است كه خود وي اعتراف مي كند كه آثاري را . شناخته شده است –يا شيخ الرئيس  –ايشان 

منطق وي در مقدمه ي . كه در موافقت حكمت مشاء نگاشته است، از روي مماشات با قوم بوده است

صراحتا اعلام مي كند كه آثار وي كه در گذشته نگاشته شده اند، در موافقت با كساني است  المشرقيين

ابن سينا، . (، ياد مي كند"عوام فلاسفه كه خود را با مشائين خرسند كرده اند"يشان به عنوان كه وي از ا

  )2- 4، صص 1405

اصولا شيخ الرئيس در حيات علمي خود، بناي مخالفت صريح با عموم متفكران زمان خود را نداشته 

سفرهاي بسيار وي از شهري مي توان به هجرت هاي گاه و بيگاه و  ااست؛ به عنوان يك شاهد بر اين مدع

بدان سبب بود كه شيخ نمي خواست مجبور به مخالفت آشكار با  احتمالابه شهري ديگر اشاره كرد كه 

 المشائين إلى الاعتزاء شديدي بالعلم المشتغلون كان لما و": ي و عقيدتي مستقر در آن ديار شودنظام فكر

 فرقهم أولى كانوا إذ للمشاءين تعصبنا و إليهم فانحزنا الجمهور همخالف و العصا شق كرهنا اليونانيين من

 له جعلنا و فيه تخبطوا عما أغضينا و منه أربهم يبلغوا لم و فيه قصروا و أرادوه ما أكملنا و لهم بالتعصب

حتي آنجا كه به  وي  )3، ص 1405ابن سينا، ( ".واقفون ظله على و شاعرون بدخلته نحن و مخرجا و وجها

طور مفصل به بيان زندگي نامه و مهاجرت هاي متوالي خود مي پردازد، از ذكر دلائل تفصيلي اين 

شيخ . مهاجرت ها خودداري مي ورزد و تنها به ذكر اينكه ضرورت وي را بدان واداشته بود اكتفا مي كند

ضمن آنكه از بيان  –خود يعني شفا  –به جا مانده ي  –الرئيس در يكي از مهمترين و مفصل ترين آثار 

از مخالفت صريح با  آموزه  –گاه و بيگاه نظريات ابداعي خود در طبيعيات و مابعدالطبيعه ابايي ندارد اما 

 :نيز اشاره كرده است منطق المشرقيينوي به اين مطلب در مقدمه ي . هاي مشايي خودداري مي كند

 التغافل هبأغطي غطيناه فقد الكثير أما و عليه الصبر يمكن لم الذي ء الشي ففي بمخالفتهم جاهرنا فإن"

 و فيه يشكون لا بحيث هالشهر من عندهم هو ما همخالف على الجهال يقف أن كرهنا ما ذلك هجمل فمن
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 العصر في الذين هؤلاء عقول عيون عنه تعمش بحيث هالدق من كان قد بعضه و الواضح النهار في يشكون

 المشهور همخالف و هبدع النظر في التعمق يرون همسند خشب كأنهم الفهم عاري منهم هبرفق بلينا فقد

 ربما و به ننفعهم فكنا حققناه بما ثبتناه رشيدا منهم وجدنا لو الحديث كتب في هالحنابل كأنهم هضلال

  )3 ، ص1405ابن سينا، ("  عنها بالتنقير استبدوا همنفع فعوضونا معناه في الإيغال لهم تسنى

و پس از بيان مطالب فوق، به ذكر نكته اي مي پردازد كه  منطق المشرقيينابن سينا در مقدمه ي 

وي در آنجا و پس از بيان مطالب فوق الذكر . رهنمون ما در شناخت ژانرها و گونه هاي متفاوت آثار اوست

و  –نگاشته است صراحتا بيان مي كند كه بخشي از آثارش را در موافقت و همراهي با فلسفه ي مشاء 

و تصريح  –ياد مي كند و آن را براي طالبان حكمت مشائي كتابي كامل و وافي مي داند  شفابراي نمونه از 

. مي كند كه بنا دارد تا دسته ي متفاوتي از آثارش را به بيان نظريات خاص خود در فلسفه اختصاص دهد

اثر ديگري را به منظور  شفاغير از  آيا ينكهالبته وي در اين مقدمه ي كوتاه توضيح بيشتري در خصوص ا

مماشات با مشائين نگاشته است يا خير و نيز غير از منطق المشرقيين چه آثار ديگري را در بيان حكمت 

همچنين وي توضيح نمي دهد كه در بيان . خاص خود به رشته ي تحرير در آورده است بيان نمي كند

اصله بگيرد و اصولا مولفه هاي حكمت وي حكمت خود قصد دارد تا از كدام مولفه هاي فلسفه ي مشائي ف

كدام است؟ مطلب ديگر آنكه حتي آثاري كه به اقرار خود شيخ در موافقت با فلسفه ي مشائي نگاشته 

شده اند مشتمل بر مطالبي هستند كه كاملا با فلسفه ي ارسطويي همراهي ندارند و از رنگ و بوي 

وط به وجود، نظريه ي صدور و مراتب طولي موجودات براي نمونه مباحث مرب .نوافلاطوني برخوردارند

به همين ترتيب در اثري كه به تصريح وي در بيان حكمت خالص سينوي   .همگي در شفا وجود دارند

استخراج نظرياتي كاملا متمايز از منطق ارسطويي و نقاط افتراق  – منطق المشرقيين –نگاشته شده است 

  . شيخ از ارسطو بسيار دشوار است
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مربوط مي شود، مطالعه  –مساله ي جوهر  –اما به هرحال و تا آنجا كه به موضوع مورد تحقيق ما 

در آثار ي  .در گونه ها و ژانرهاي متفاوت آثار ابن سينا، نتايج جالب توجهي را پيش روي ما قرار مي دهد

، مبحث شفااميم، مانند كه اگر بخواهيم از اصطلاح خود شيخ استفاده كنيم بايد آنها را آثار عمومي بن

در شفا حتي اين مبحث دو . مقولات و بحث از جوهر و عرض به تفصيل و با ذكر جزييات مطرح شده است

با آنكه به  –با اين حال حتي در اين آثار نيز . بار يعني هم در منطق و هم در الهيات مطرح شده است

  –و مماشات با مشائيان نگاشته شده اند ، در موافقت منطق المشرقييناعتراف خود شيخ در مقدمه ي 

ابن سينا در اوائل طبيعيات شفا و ضمن بحث از . مولفه هايي از حكمت سينوي به چشم مي خورد

چيستي حركت و اينكه آيا حركت مقوله است يا خير، به نكته ي مهمي اشاره مي كند كه راهگشاي ما به 

وي در آنجا صراحتا بيان . فلسفه ي مشائي است مورددر  در بحث از مقولات و نظر وي وي خاص ديدگاه

وي در آنجا انحصار مقولات  .مي كند كه اصراري به قطعيت تقسيم مشهور مقولات به اقسام دهگانه ندارد

از نظر وي، جنس الاجناس بودن برخي از اين مقولات  به ده تا را زير سوال مي برد و بيان مي كند كه

ن ترتيب امكان دارد كه بتوان اقسام ديگري را نيز در اين تقسيم بندي قابل مناقشه است و به همي

  )97، ص طبيعيات شفا، 1404ابن سينا، ( 1.گنجاند

اما پس از آثار به اصطلاح عمومي شيخ، به دسته ي ديگري از آثار برمي خوريم كه مبحث مقولات 

ده گانه و بحث از جواهر و اعراض در آنها مطرح شده است اما از تفصيل و ذكر جزييات در بيان اين مبحث 

ختصار به مبحث جواهر و براي نمونه در  النجات من الغرق في بحر الضلالات، با آنكه به ا. پرهيز شده است

اعراض پرداخته شده است، اما حتي عنوان مقولات در اين كتاب به چشم نمي خورد و به بيان اقسام 

دسته ي سوم از آثار ابن سينا، در مواجهه با مبحث جواهر و اعراض، آثاري اند . موجودات اكتفا شده است

                                                            
 لا و هالجنسي حقيقى منها واحد كل أن و ،هعشر الأجناس أن من المشهور القانون حفظ فى التشدد كل نتشدد لا فإنا نحن أما و" 1

  )97، ص طبيعيات شفا، 1404ابن سينا، ( ".منها خارج ء شي
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اين دسته از . وجودات جوهري و عرضي نشده استكه در آنها هيچ اشاره اي به مقولات ده گانه و اقسام م

عموما به اعتراف ابن سينا شناسان معاصر مانند گوتاس جزء آخرين آثار ابن سينا به شمار مي كه  –آثار 

 .اصولا به بحث از مقولات نپرداخته اند و آن را ناديده گرفته اند – (Gutas, 1988, pp.45-48) روند

د كه آثاري از ابن سينا كه به دوران پاياني عمر وي تعلق دارند، مشتمل بر اگر بتوان اينگونه داوري كر

نظريات قطعي وي و آنها كه وي واقعا بدان معتقد بوده، هستند، آنگاه مي توان نتيجه گرفت كه در نهايت، 

 و نقش كمتري نسبت به اهميتاز مبحث مقولات و بحث از جواهر و اعراض، در نظام فلسفي سينوي 

در آثار اخير ابن سينا، بحث از وجود و نظريه ي صدور و ترتيب موجودات . ي ارسطويي برخوردارند فلسفه

  .اهميت بيشتري پيدا مي كند و ديگر بحث از جوهر و عرض در اين آثار جايي ندارد

در هر مطالعه پس از بيان اين مقدمه ذكر اين مساله ضروري به نظر مي رسد كه از لحاظ روشي 

براي آنكه تا حد امكان به عينيت نزديك شويم و  - به ويژه در مطالعه تاريخ ايده و انديشه، تاريخي، 

بايد منابعي را كه در پديد آمدن آن انديشه نقش داشته اند را  -حقيقت بيشتري براي ما آشكار گردد 

ي منابع ابن سينا براي ما كه مي خواهيم انديشه ابن سينا را مطالعه كنيم، بررس. شناسايي و بررسي كنيم

از آن جهت اهميت دارد كه به ما تصوير روشن تري را از چگونگي پيدايش و تغييرات احتمالي انديشه 

اگر بدانيم ابن سينا چه منابعي را در اختيار داشته است خواهيم دانست در ساختار . هاي او مي دهد

. تر آن كه چه عناصري وارد نشده اند انديشه او چه عناصري و از چه طرقي وارد شده اند و از همه مهم

بدين ترتيب، با مشخص شدن منابع ابن سينا، معلوم خواهد شد كه چه مفاهيم و آرايي از ساختار انديشه 

او به گذشتگان تعلق دارند، چه مفاهيمي از گذشتگان وام گرفته شده اند اما كاركرد آنها در ساختار فكري 

اردي اصيل و ابداع شخص ابن سينا هستند و در آثار پيشينيان هيچ ابن سينا تغيير كرده است و چه مو

  .گونه سابقه اي ندارند



٩ 
 

 براي روشن تر شدن بحث، نخست اندكي به توضيح چيستي ساختار مي پردازيم و سپس مي

يك ساختار، . كوشيم با مطالعه در منابع تاريخي، به فهرستي از منابع فلسفي ابن سينا دست پيدا كنيم

و سامانه اي است كه در آن عناصر در ارتباط خاصي با هم قرار دارند و هر يك از اين عناصر، در سيستم 

 در يك ساختار، روابط عناصر با يكديگر بر اساس كاركرد تعريف مي. ساختار كاركرد خاص خود را دارند

شود و نمي توان  هر يك از عناصر با توجه به نقش و كاركرد خاصي كه در ساختار دارد تعريف مي. شود

اما در ساختار، انتخاب، . آن را به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن كاركردش در ساختار در نظر گرفت

همانگونه كه در يك ساختار، اهميت دارد كه چه عناصري انتخاب شده اند و وجود . اهميت بسياري دارد

در يك ساختار به . از اهميت برخوردارنددارند، عناصري هم كه نيستند و در واقع انتخاب نشده اند نيز 

بايد توجه كنيم كه در هر ساختار . همان اندازه كه روابط حضور اهميت دارد، روابط غياب هم مهم اند

انديشه اي، يك انتخاب صورت گرفته است به طوري كه انديشمندي كه آن ساختار را شكل داده است، 

اما . كاركردهاي خاصي را براي آنها تعريف كرده است يك سري عناصر خاصي را به خدمت گرفته است و

به همان اندازه كه او چه عناصر و كاركردهايي را در ساختار انديشه خود گنجانده است، دانستن اين مطلب 

  .كند كه او چه عناصر و كاركردهايي را انتخاب نكرده است به شناخت انديشه او كمك مي

ثار تاريخي و مطالعه كتاب شناسي هاي هم عصر ابن سينا معلوم براي نمونه اگر پس از تحقيق در آ 

شود كه آثار افلاطون ترجمه شده بودند و در اختيار ابن سينا نيز قرار داشتند، آنگاه اين مساله كه ابن 

سينا فلسفه ارسطويي و يا نوافلاطوني را ترجيح داده است و بر سياق اين فلسفه ها نوشته و به نقد 

شود كه ابن سينا  در اين حالت، معلوم مي. كند ظريه مثل پرداخته، مفهوم خاصي پيدا ميافلاطون و ن

براي نمونه نه تنها در مساله مثل، فلسفه مشايي را پذيرفته است بلكه فلسفه افلاطون و نظريه مثل را نيز 

ان، همه پاسخ همانگونه كه در اوائل رساله و در بحث روش متذكر شديم، آثار انديشمند .رد كرده است

هايي به مسايلي هستند كه ذهن ايشان را به خود مشغول داشته اند و اگر بدون در نظر گرفتن آن مسائل 


